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 خلاصه  

 

تاثیرگذارترین  بی ردیف  در  ثالث  اخوان  و  سپهری  سهراب  و  شاملو  احمد  یوشیج،  نیما  همراه  به  فرخزاد  فروغ  شک 

های مدرنیته  توان انعکاس جنبهرود که میشاعران مدرن و فرامدرن و همینطور جزو ارکان شعر فارسی معاصر به شمار می

گر بسیاری از خصوصیات مکتب رمانتیسم است  را در اشعارش مشاهده کرد. علاوه بر این شعر فروغ فرخزاد نمایانگر و جلوه

ادبی می از شاعران پیرو این مکتب  باشد. در این پژوهش برای نمونه به بررسی دو مجموعه شعر »تولدی دیگر« و  و وی 

 پردازیم.  »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« می 
 

 فروغ فرخزاد، شعر معاصر فارسی، رمانتیسم، مدرنیته، تولدی دیگر، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد.  کلمات کلیدی:  

   مقدمه .1

کل جنبش رمانتیسم تلاشی است برای تحمیل الگوی زیباشناختی بر واقعیت، و بیان این کلمه که همه چیز باید 

از قواعد هنر پیروی کند و فروغ فرخزاد از لحاظ ایجاد یک فضای هنری و زیبایی شناسی و ظرفیت شگفت انگیز و قدرت  

 اش در شعر معاصر مدرن یگانه است.  ذهنی

اش را  بهترین توصیف در مورد فروغ فرخزاد این است که او را مدرن ترین شاعر این سال ها بدانیم، وجه مدرنیته

بیش و پیش از هر چیز، در سطح فکری اشعارش ظهور و بروز داد. در افتادن با یک سنت فرهنگی دو هزار ساله، شهامتی  

 خواست که وی آن را داشت. می

این همان   بپردازد و  او  زبان شعر  به  از هر چیز  بیش  باید  درباره فروغ سخن بگوید،  اگر بخواهد  پژوهشگری  هر 

تر  آورد. بطوریکه به جای اینکه روز به روز کهنهوجهی است که شعرش را به صورت یک حادثه مهم در شعر مدرن در می

 شود.  تر میشود، نوتر و تازه

 ی فروغ فرخزاد درباره -2

هـ. ش. بعد از اتمام تحصیلات اولیه در هنرستان بانوان به هنر نقاشی    1313فروغ فرخزاد شاعر معاصر در سال  
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سالگی با یکی از هنرمندان معاصر به نام پرویز شاپور، ازدواج کرد و پس از سه سال زندگی مشترک با    16روی آورد و در  

 وجود یک فرزند پسر از همسر خود جدا شد.  

از سال اروپایی سفر کرد، و در آنجا با    1337های نوجوانی به سمت شعر رفت در سال  او  بود که به چند کشور 

ارزنده با وجود زندگی کوتاهش آثار  اروپایی آشنا شد و دوباره به کشور بازگشت وی  ارائه مکاتیب  ادبیات فارسی  ای را به 

سالگی زندگی را وداع گفت و در   32در یک حادثه اتومبیل در سن    1345بهمن    24کرد، فروغ فرخزاد در روز دوشنبه  

 آرامگاه ظهرالدوله به خاک سپرده شد.  

 آثار فروغ فرخزاد   -1-2

ی شعر فروغ بنام »اسیر« چاپ و منتشر می شود که در این اثر فروغ به بیان  نخستین مجموعه  1331در سال  

 پردازد. احساسات تند و صریح خود می

ها  منتشر شد که در این مجموعه فروغ در حصار سنت  1335دومین مجموعه شعر وی با عنوان »دیوار« در سال  

نمی که  بود  بلند  و  محکم  بحرانچنان  از  سرگشته  چنان  فروغ  سال  همین  در  کند.  شکنی  سنت  و  توانست  عصبی  های 

اش در ایتالیا و  ها ناگزیر به سفر اروپا شد و در طول اقامت چندین ماههآشفتگی بود که در نهایت برای گریز از این آشفتگی

 آلمان و آشنایی وی به زبان این دو کشور دست به ترجمه شعرهایی از شاعران اروپایی زد.  

ی به عنوان سومین اثر از وی به چاپ رسید. فروغ به پیروی از دو مجموعه 1336مجموعه شعر »عصیان« در سال 

 قبلی خود در شعرش به طرح مسائل کلی سرنوشت و جبر و اختیار پرداخت. 

ای از زندگی وی بود که به پختگی لازم در زبان و اندیشه نویسنده است هرچند  ی »عصیان« حاصل دورهمجموعه

توان دید. وی در سال  رگه از هنر و خلاقیت در آن می  از مجموعه  1343هایی  را منتشر کرد که بعد  ی »تولدی دیگر« 

تولد به حساب می یک  واقعاً  این مجموعه  برای فروغ چاپ  بود.  انگلیس  به  از  سفرش  این مجموعه شناخت فروغ  آمد. در 

 سنخی دیگر بود و اصلا فروغی دیگر شده بود و آغاز تحولی در او.  

ی فروغ یعنی »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« که ادامه پختگی فکری او در سطحی بالاتر است  آخرین مجموعه

 منتشر می شود و سرشار از اندیشه های بکر، عمیق و بسیار انسانی است.   1345پس از مرگش در زمستان 

 تعریف رمانتیسم  -3

 رمانتیسم   -1-3

در اروپا درست بر خلاف نظریه   18و    17ها و ماشینی و علمی قرون  رمانتیسم جریان انقلابی است بر علیه نظریه

 کلاسیسم که از جهان تصور یک نظم ماشینی و شسته و رفته را داشتند.  

بینند؛ بلکه معتقدند در آن و در صورت ظاهری، حقیقتی دیگر  ها جهان را ماشینی و کلی و ثابت نمیرمانتیک

 نهفته است و جهان زنده و دارای روحی پویا و بالنده است.  

دانند، به این معنی تمام هنرمندان و شاعران ای را رمانتیک میبه تعبیری هر نوشته خصوصاً هر اثر هنری خلاقانه

 رمانتیک محسوب می شوند.  

ویژگی  به  خود  ماهیت  در  که  است  شعری  جریان  یک  احساسرمانتیسم  چون  درونهایی  تخیل،  گرایی،  نگری، 

رویاپردازی، غم گرایی، و عشق مبتنی است. و این خصوصیت که در شعر رمانتیک جلوه می کند، زیبایی و نرمی و لطافت و  

 اند.  ها و ترکیب های شاعرانه است؛ چیزی که شعرای رمانتیک در رعایت کردن آن تعهد داشتهدلربایی و طنین خوش واژه

داد، مضامینی شخصی و  عموماً شاعران رمانتیک، در خلق مضمون ها و تعابیری جدید و بکر بسیار علاقه نشان می
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نمی  قرار  گذشته  شاعران  توجه  مورد  آن  از  پیش  که  رمانتیکخودساخته  ترتیب  این  به  مدرنیستگرفت.  به  که  های  ها 

 محافظه کار نیز شهرت داشتند، تجدد را بیشتر در به کارگیری مضامین بکر و نو و تعابیر جدید و شخصی قبول داشتند.  

 ریشه های رمانتیسم   -2-3

اهمیت رمانتیسم در این است که در چند قرن اخیر بزرگترین جنبشی بوده که زندگی و اندیشه دنیای غرب را 

همه و  آمده  پدید  غرب  مردم  آگاهی  در  تاکنون  که  است  تغییری  بزرگترین  عامل  رمانتیسم  جنبش  کرده،  ی دگرگون 

 روز داده اهمیتی کمتر از آن داشته و در هر حال سخت تحت تاثیر آن بوده است.  20و  19تغییرات دیگر که در قرون 

 های رمانتیسم می توان به این موارد اشاره کرد.  از مشخصه

 همدلی و یگانگی با طبیعت   -

 بازگشت به آغاز و دوران کودکی و طبیعت دست نخورده   -

 فردیت )بیان آزاد احساسات و هیجانات فردی(   -

 پایبندی به تصور کشف و شهود و درون بینی   -

 اصالت جهان خیالی )تخیل، جایگزین تقلید(   -

 ]1[اصالت تصور و غلبه جهان ذهنی بر جهان واقعی  -

 رمانتیسم ایرانی و سیر رمانتیسم در ایران  -3-3

های آلمانی، انگلیسی و فرانسوی به میان آمدند و آثار رمانتیکی از خود به جای  های رمانتیکدر این میان نحله

های ادبی ایران و مکتب های ادبی و هنری غرب شکل های بسیار بین سبکتردید در بررسی تطبیقی، مقایسهگذاشته و بی

 گرفت.  

، که البته این گذار هیچ گاه مداوم و پایدار  ]مدرن[اما در گذار از وضعیت سنتی و راکد کهن به وضعیت جدید  

زمینه و  عوامل  بودهنبوده،  موثر  گوناگونی  عوامل  های  و  فرهنگی  عوامل  دسته  دو  در  بتوان  شاید  را  آنها  همگی  که  اند 

 اقتصادی جای داد.   -اجتماعی

های فرهنگی همچون اعزام دانشجو به فرنگ، تاسیس دارالفنون، چاپ و نشر روزنامه و کتاب، ترجمه آثار  پدیده

پدیده همچنین  و  غیره  و  غربی  نوین  افکار  با  آشنایی  بانوان،  سوادآموزی  جدید،  مدارس  و  فرهنگی  ادبی  و  های  علمی 

از کارگاه های    -اجتماعی اقتصادی همچون گسترش شهر نشینی، رشد هرچند اندک طبقه متوسط، پیدایش نمونه هایی 

ایران را به حرکت تلاطم درآورد.    یها و... چنان که می بینیم، این پدیده ها جامعه رخوت زدهصنعتی و فنی و کارخانه  

 ها بودند.  کردند کمتر در معرض این دگرگونیالبته اعماق جامعه و روستاها در حالی که پیامدهای این پدیده را حس می 

تاثیر   نیز همچون جامعه جدید ما تحت  ایران  ادبیات جدید فارسی و رشد و تحول آن در  پیدایش و تکوین  اما 

   ]2[همین عوامل قرار داشت و با همان افت و خیزها روبرو گردید، 

 

 تعریف مدرنیته  -4

های رمانتیک شعر وی با بهره گیری از واژگان جذابی مانند: شب، حزن و  نگاه رمانتیک فروغ فرخزاد و درون مایه

یاس، احساس قربت و عوامل دیگر و گرایش به عواطف و احساسات و سیطره آن بر عقل و گرایش به آزادی و طبیعت، همه 
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و همه دست به دست هم داده اند تا فروغ به نقطه اوج رمانتیسم دست یابد و شعرش را در مسیر تکاملی رمانتیسم عمیق و  

 زیبا بسازد.  

مدرنیسم جنبشی است هنری و ادبی که در پرتو تحول بزرگ مدرنیته و در واکنش به برخی از پیامدهای بحران 

  ]3[زای آن، در اواخر قرن نوزدهم میلادی در مغرب زمین رخ داد.  

 توان به دو بخش از یکدیگر متمایز کرد: ویژگی های مدرنیسم را می

ای به هم پیوند زنیم.  دهند آثار مورد بحث را در چهارچوب یگانهگیرد که اجازه میاول عناصر مشترکی را دربر می

کند و اثر را به صورت قلعه ای بخش دیگر ویژگیهایی است که آثار هر هنرمندی را از سایر هنرمندان مدرنیست جدا می

   ]3[نمایاند. همتا میبی

ای گر تازگی زمان حال بدنبال جدایی از گذشته و در همان حال پذیرش آیندهایده مدرنیته بیش از هر چیز، بیان

 نزدیک، اما نامعلوم است.  

فروغ فرخزاد، یکی از شاعران نوپرداز نیمایی است که به دلایلی از جمله قالب شعری، زبان و بیان و وصفهای نو،  

گزارش دریافتهای فردی به عنوان یک زن از روابط غریزی و عشق جسمانی، فردگرایی، انسان گرایی، برابری طلبی، جامعه 

 گرایی، نگرش جهانی و غیره، مدرن ترین شاعر معاصر به شمار می آید.  

بر اساس رویکرد انتقادی فروغ فرخزاد به مدرنیته نگاهی عمدتا به جنبه های فرهنگی آن است. این امر در ایران 

خواست سبب گردید بدون فراهم شدن زمینه های مناسب و عدم ساختارهای فرهنگی لازم که ذهنیت مدرن از آن بر می

 که فرایند مدرنیته در ایران از توازن فرهنگی برخوردار نباشد.  

های فرهنگی مدرنیته در جامعه سنتی ایران فراهم نشده  دانسته که بنیانو این را خود فروغ فرخزاد به درستی می 

ترین است و تنها وجه صوری و ابرازی آن به شکل تجویزی وارد ایران شده است و بر همین اساس است که به عنوان مدرن

 شاعر این دوره، تنشهای این جامعه سنت زده را بیش از همه درک می کند.  

های ها و اضطرابها و دغدغههای هنر از جمله ادبیات خصوصا شعر همواره حامل شوق همان گونه که هدف شاخه

از این دغدغه نو است که بر برآمدن مدرنیته شدت میبشریست. یکی  گیرد و شعر فروغ فرخزاد ها تقابل کهنه )سنت( و 

 های مدرن است. حاوی موضوعات متنوعی مبنی بر این اضطراب ها، دغدغه ها و شوق

گمان  ی روشنفکری ایران در نیمه دوم قرن بیستم نباشد، بیفروغ فرخزاد اگر خالص ترین و برجسته ترین چهره

از دو سه تن چهره آنان صادق است. صورت و معنی در شعر وی مدرن یکی  هایی است که عنوان روشنفکر، به کمال بر 

    ]4[است. 

اند و کوشش  ها کمر بسته و برخاستهگمان ما در قرن بیستم روشنفکران بسیاری داشتیم که به ویرانی سنتبی

 آنان تخریب اساس سنت ها بوده است...  

نتوانستند چنین گذاری را در بیان هنری ی ستیزهنه شاملو نه اخوان با همه با سنت داشتند،  های آشکاری که 

خویش در شعر ارائه کنند و اگر از این دیدگاه هنری به مسئله بنگریم هیچ روشنفکری بهتر از فروغ فرخزاد به ستیزه با  

اند و دشنام و اگر به تحلیل سبک شناسیک آثارشان بپردازیم، در جدال با سنت سنت برنخواسته است. دیگران شعار داده

 اند.  خود گرفتار تناقض شده

اما در تصویری که فروغ فرخزاد از گسستن خویش ارائه می دهد، چه بخواهیم و چه نخواهیم، غیر مستقیم این 

کند، و باید بپذیریم که عالی ترین تصویر عبور از سنت در ادبیات نیمه دوم  سنت است که از ما دور می شود و ما را رها می

    ]5[کند.  قرن بیستم، در شعر فروغ فرخزاد است که زیباترین تجلی خود را آشکار می

را  یگانه بودن  این  اما  نیما یوشیج در شعر معاصر، جایگاهی یگانه است.  از  جایگاه فروغ فرخزاد در شعرش پس 

توان به کل تاریخ شعر فارسی هم تسری داد چرا که وی، نخستین صدای زنانه در تاریخ سراسر مردانه شعر فارسی است.  می
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 حتی تاثیر وی بر شاعران زن نسل های بعد، بسیار گسترده بود.  

 نگاهی به دو مجموعه شعر »تولدی دیگر« و »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«   -5

این دو مجموعه از لحاظ محتوایی، شعرهای آن به ظاهر کماکان شخصی و درونگرا و رمانتیک است؛ زیرا شاعر در  

اندوه سخن به آن ها از خود و خانواده، عشق، حیاط خانه، گل و باغچه، کودکی و نوجوانی، سرنوشت، سرشت، شکست و 

 آورد.  میان می

ای  اند؛ از طرف دیگر من و منش فروغ فرخزاد در این اشعار همچون آیینه ی این ها به ظاهر مفاهیمی شخصیهمه

ی آن روز، تعامل و تقابل میان دو نسل جدید و  است که در حقیقت چهره و وجود زن عصر خود و روابط خانوادگی جامعه

 گذارد.  قدیم، درد و دریغ و آرزو و آرمان مردم و مفاهیم دیگر اجتماعی و انسانی روزگار خویش را به نمایش می

شود؛ شاید ظاهری و عادی به نظر برسد؛ اما در واقع این تنها  آنچه در بافت ظاهری و ساختار شعر او دیده می

شکل ظاهری کلام است. شعر او در لوایی از واژه های نمادین و رمز گونه پیچیده است در عمق محتوا و درون مایه، تفکر و  

 تعمق را در ذهن مخاطب ایجاد می کند.  

تعدیل   احساسات  دارای  سرد  فصل  آغاز  به  بیاوریم  ایمان  و  دیگر  تولدی  آثاری چون  در  فرخزاد  فروغ  شعرهای 

 ]6[دهد. های مثل تامل، طنز و ژرفانگری، آن را تشکیل میای است که بن مایهشده

 تولدی دیگر   -1-5

این مجموعه شامل سی و چهار قطعه شعر بوده که نام آن بر آخرین قطعه از این مجموعه یعنی تولدی دیگر نهاده  

شده. فروغ فرخزاد در تولدی دیگر نشان داد که حتی پس از مرگ نیز می توان زنده ماند، مشروط بر این که سفر آدمی در  

 ]7[زندگی، سفر حجمی و بارور باشد، و این باروری همان خلق هنری است. 

ی فروغ فرخزاد با این مجموعه بود که به صف شاعران بزرگ امروزی پیوست و کلا از فضای شعری سه مجموعه

 ]8[اول خود بیرون آمد. تولدی دیگر تاثیر شدیدی بر شعر معاصر ایران گذاشت. 

 ی »تولدی دیگر«مجموعه 

 ست یکیه تاریمن آ یهمه هست

 که ترا در خود تکرار کنان 

 خواهد برد   یابد یبه سحرگاه شگفتن ها و رستن ها 

 دم، آه  یه ترا آه کشیمن در آ

 ه ترا یمن در آ

 وند زدم  یبه درخت و آب و آتش پ 

*** 

 د  یشا یزندگ

 گذرد  یاز آن م یلیبا زنب یست که هر روز زنیابان درازیک خی

 د  یشا یزندگ

 زد  یآو یبا آن خود را از شاخه م یست که مردیسمانیر

 گردد    یست که از مدرسه بر میا ید طفلیشا یزندگ
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 باشد، در فاصله رخوتناک...  یگارید افروختن سیشا یزندگ

 باشد   یج رهگذریا عبور گی

 دارد  یکه کلاه از سر بر م

 ر« ید »صبح بخیگو ی م ی معن یب  یگر با لبخندی ک رهگذر دیو به 

 ست ید آن لحظه مسدودیشا یزندگ

 سازد یران میچشمان تو خود را و ین  یکه نگاه من، در ن 

 است   ین حسیو در ا

 خت یافت ظلمت خواهم آمیکه من آنرا با ادراک ماه و با در

 ست ییک تنهائ یکه باندازه ی در اتاق

 دل من  

 یک عشق است   یکه به اندازه

 ننگرد   یخود م یخوشبخت یساده یبه بهانه ها

 گل ها در گلدان   یبه زوال زبا

  یخانه مان کاشته ا یکه تو در باغچه  یبه نهال

 ها   یو به آواز قنار

 خوانند.   ییک پنجره م  یکه به اندازه

 *** 

 آه...  

 نستیسهم من ا

 نست یسهم من ا

 سهم من،  

 د  یگریآنرا از من م یختن نرده ایست که آویآسمان

 متروک است  یک پلهین رفتن از یسهم من پائ

 و غربت واصل گشتن  یدگیدر پوس یزیو به چ

 در باغ خاطره هاست   یسهم من گردش حزن آلود

 د:  یگو ی جان دادن که به من م ییو در اندوه صدا

 دارم« یت را دوست می»دستها

 *** 

 کارم   ی م را در باغچه میدستها

 دانم  یدانم، م یدانم، میسبز خواهد شد، م

 م  یانگشتان جوهر یو پرستوها در گود

 تخم خواهند گذاشت 

 *** 

 زم  یآو یبه دو گوشم م  یگوشوار

 لاس سرخ همزاد  یاز دو گ

 چسبانم یم برگ گل کوکب م یو به ناخن ها 
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 هست در آنجا  یکوچه ا

 که به من عاشق بودند، هنوز  یپسران

 لاغر    یک و پاهایبار یدرهم و گردن ها  ی با همان موها

 کشب او را باد با خود برد  یشند که  یاندی م یمعصوم دخترک ی به تبسم ها

 *** 

 هست که قلب من آن را  یکوچه ا

 ده است یم دزدیکودک یاز محله ها

 در خط زمان  یسفر حجم

 خط خشک زمان را آبستن کردن  یو به حجم

 آگاه  یریاز تصو یحجم

 گردد  ینه بر مییک آ ی که ز مهمان

 نسان نست یو بد

 رد  یمیم یکه کس

 ماند  یم  یو کس

 *** 

 زد،  یر ی م یکه به گودال یریحق یدر جو یادیچ صیه

 د نخواهد کرد  یص یدیمروار

 را  ینیکوچک غمگ  یمن، پر

 مسکن دارد  یانوسی شناسم که در اق یم

 ن یلبک چوب ی ک نیو دلش را در 

 نوازد آرام، آرام  یم

 ن یکوچک غمگ یپر

 رد یمیک بوسه میکه شب از 

 ]9[ ا خواهد آمدیک بوسه به دنیو سحرگاه از 

 ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد  -2-5

م به آغاز فصل  یاوریمان بین عنوان: این شعر آن با همین قطعه از ایباشد که اول  ین مجموعه شامل هفت قطعه شعر میا

 شود.   ی سرد آغاز م

از بعضین و مهمترین و مؤثرتریبهتر ا  ین شعر فروغ فرخزاد    می باشد که م به آغاز فصل سرد  یاوریمان بیجهات منظومه 

 است.  رگذاریمانه و تاثیار  صمیبس یشعر

شکست   یغ است(، ماجرایف کلام بلیو موثر )که تعر  یار عاطف یبس  یامروز، و با لحن  یفارس  ین شعر با زبان ادبیفروغ در ا

مرور   یا که دوستش دارد بصورت خاطره  یجدا شدن را از مرد  یو چگونگ  ییزناشو  ی و خصوصاً در زندگ  یخود را در زندگ

   ]8[. کند یم

 م به آغاز فصل سرد یاوری مان بی در شعر ا  یر خطیس
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ن، و  یزم  یسرد، آلودگ  یفصل  یتنهاست که در آستانه  یزن  یرد. راویگ  یشاعرانه نشأت م  یآن  ین شعر از الهام هایا  یتمام

ا  یمان یسخالی    ی هاست در برابر مرگ با دستی اس آسمان قرار گرفته و قادر نی ناتوانش  کند. زمان چهار بار    یستادگ یو 

 ]7[ افکند. ینجات دهنده را در خاک آرامش م  یرسد و همه حت ینواخته است و زمستان مرگ آور فرا م

ذهن شاعر    یتو در تو  یچ و خم ها یآزاد و رها از پ   یزبان شعر، در حرکت  ،است  ی و درون  یک ساختار ذهن یساختار منظومه  

ب  یقیگذرد، موس  یم به خدمت  عروض  یچرا  یآن  نم  یقواعد  میآیدر  آن دست  بلکه در  عناصر صوتید،  و  تابع    یبرد  را 

 رد. یگ  ی زبان گفتار فاصله م ییآوا ین حال آشفتگیبند قواعد، در ع یکند، نه پا ی شعر م یضرب آهنگ درون

آنکه یکند، ب یت نمیشعر او تبع  یاز حرکت درون  یار است، ولین منظومه، اگرچه برگرفته از زبان معیزبان شعر فروغ در ا

ن منظومه منبعث یکند. ساختار ا  یانه آن را دستکاریاراده گرا  یار، به موجب کنشیزبان مع  ینحو  یچ گاه در ساخت هایه

کامل ماده و    ین همان ی انگر ایک از دو بند منظومه بیچ  ی هرگز ه  یها، ول هیتکرار شونده و نقش ما   یاز تکرار است. مصراع ها

 ]10[.  ستیمعنا ن
 

 «م به آغاز فصل سردیاوری مان بیا»

 ن منم یو ا

 تنها  یزن

 سرد  یدر آستانه فصل

 نیزم ٔ  آلوده یدرک هست یدر ابتدا

 أس ساده و غمناک آسمان یو 

 ی مانیس ین دستهایا ی و ناتوان

 زمان گذشت 

 زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت 

 ساعت چهار بار نواخت

 ماه است یامروز روز اول د

 دانم یها را م من راز فصل

 فهمم یها را مو حرف لحظه

 نجات دهنده در گور خفته است 

 رنده یو خاک، خاک پذ 

 ست به آرامشیاشارت

 

 زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت 

 

 آمد در کوچه باد می

 آمد در کوچه باد می

 اندیشمها میو من به جفت گیری گل

 های لاغر کم خون هایی با ساقهبه غنچه

 مسلول ٔ  و این زمان خسته
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 گذرد و مردی از کنار درختان خیس می

 های آبی رگهایش مردی که رشته 

 مانند مارهای مرده از دو سوی گلو گاهش 

 اند بالا خزیده

 های منقلبش آن هجای خونین را و در شقیقه 

 کنندتکرار می

 سلام  -

 سلام  -

 اندیشمها میو من به جفت گیری گل

 در آستانه فصلی سرد 

 ها در محفل عزای آینه 

 های پریده رنگو اجتماع سوگوار تجربه 

 و این غروب بارور شده از دانش سکوت 

 رود اینسانشود به آن کسی که میچگونه می

 صبور، 

 سنگین،

 سرگردان، 

 فرمان ایست داد. 

 شود به مرد گفت که او زنده نیست، او هیچوقتچگونه می

 استزنده نبوده

 آید در کوچه باد می

 های منفرد انزواکلاغ

 چرخند های پیر کسالت میدر باغ

 و نردبام 

 چه ارتفاع حقیری دارد 

 آنها ساده لوحی یک قلب را

 ها بردند با خود به قصر قصه

 و اکنون دیگر  

 دیگر چگونه یک نفر به رقص بر خواهد خاست

 و گیسوان کودکیش را

 های جاری خواهد رختدر آب

 استاست و بوییدهو سیب را که سرانجام چیده

 در زیر پا لگد خواهد کرد؟ 
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 ای یار، ای یگانه ترین یار

 چه ابرهای سیاهی در انتظار روز میهمانی خورشیدند

 ها انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که یک روز آن پرنده

 نمایان شدند 

 انگار از خطوط سبز تخیل بودند

 زدند های تازه که در شهوت نسیم نفس میآن برگ

 انگار

 سوختها میهای بنفش که در ذهن پاک پنجرهآن شعله 

 چیزی بجز تصور معصومی از چراغ نبود

 آمد ها باد میدر کوچه 

 این ابتدای ویرانیست 

 آمد های تو ویران شد باد میآن روز هم که دست

 های عزیز ستاره

 های مقوایی عزیزستاره

 گیردوقتی در آسمان، دروغ وزیدن می

 های رسولان سر شکسته پناه آورد؟شود به سورهدیگر چگونه می

 رسیم و آنگاه های هزاران هزار ساله به هم میما مثل مرده

 .خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد

 من سردم است

 من سردم است و انگار هیچوقت گرم نخواهم شد 

 «ای یار ای یگانه ترین یار »آن شراب مگر چند ساله بود؟

 نگاه کن که در اینجا 

 زمان چه وزنی دارد

 جوندهای مرا میو ماهیان چگونه گوشت

 داری؟چرا مرا همیشه در ته دریا نگاه می

 من سردم است و  از گوشواره های صدف بیزارم 

 من سردم است و میدانم  

 که از تمامی اوهام سرخ یک شقایق وحشی 

 جز چند قطره خون 

 چیزی بجا نخواهد ماند.  

 خطوط را رها خواهم کرد

 و همچنین شمارش اعداد را رها خواهم کرد 

 های هندسی محدودو از میان شکل
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 های حسی وسعت پناه خواهم برد به پهنه

 من عریانم، عریانم، عریانم 

 های محبت عریانم های میان کلاممثل سکوت

 های من همه از عشق استو زخم

 از عشق، عشق، عشق 

 سرگردان را ٔ  من این جزیره

 از انقلاب اقیانوس

 ام و انفجار کوه گذر داده

 و تکه تکه شدن، راز آن وجود متحدی بود 

 هایش آفتاب به دنیا آمد که از حقیرترین ذره 

 !سلام ای شب معصوم

 های بیابان را های گرگسلام ای شبی که چشم

 کنی های استخوانی ایمان و اعتماد بدل میبه حفره

 ودر کنار جویبارهای تو، ارواح بیدها 

 بویند ارواح مهربان تبرها را می

 آیم ها و صداها میمن از جهان بی تفاوتی فکرها و حرف

 ماران مانند است ٔ  و این جهان به لانه

 و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمیست

 بوسند که همچنان که ترا می

 بافنددر ذهن خود طناب دار ترا می

 سلام ای شب معصوم

 میان پنجره و دیدن 

 همیشه فاصله ایست

 چرا نگاه نکردم؟ 

 کرد... مانند آن زمانی که مردی از کنار درختان خیس گذر می

 چرا نگاه نکردم؟ 

 انگار مادرم گریسته بود آن شب

 آن شب که من به درد رسیدم و نطفه شکل گرفت

 های اقاقی شدم آن شب که من عروس خوشه

 آن شب که اصفهان پر از طنین کاشی آبی بود

 من بازگشته بود ٔ  من بود، به درون نطفه ٔ  و آن کسی که نیمه

 و من در آینه میدیدش، 

 که مثل آینه پاکیزه بود و روشن بود
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 و ناگهان صدایم کرد 

 های اقاقی شدم... و من عروس خوشه 

 انگار مادرم گریسته بود آن شب

 ای در این دریچه مسدود سر کشید چه روشنایی بیهوده

 چرا نگاه نکردم؟ 

 دانستندهای سعادت میتمام لحظه

 که دستهای تو ویران خواهد شد 

 و من نگاه نکردم 

 ساعت  ٔ  تا آن زمان که پنجره

 گشوده شد و آن قناری غمگین چهار بار نواخت

 چهار بار نواخت

 و من به آن زن کوچک بر خوردم

 های خالی سیمرغان بودند که چشمهایش، مانند لانه

 رفتو آنچنان که در تحرک رانهایش می

 گویی بکارت رؤیای پرشکوه مرا 

 برد با خود بسوی بستر شب می

 آیا دوباره گیسوانم را 

 در باد شانه خواهم زد؟ 

 ها را بنفشه خواهم کاشت؟ آیا دوباره باغچه

 ها را و شمعدانی

 در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟

 ها خواهم رقصید؟آیا دوباره روی لیوان

 آیا دوباره زنگ در مرا بسوی انتظار صدا خواهد برد؟ 

 «به مادرم گفتم: »دیگر تمام شد

 افتد گفتم:” همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می

 ”باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم

 انسان پوک

 انسان پوک پر از اعتماد 

 نگاه کن که دندانهایش 

 خوانندچگونه وقت جویدن سرود می

 و چشمهایش

 درند چگونه وقت خیره شدن می

 گذرد و او چگونه از کنار درختان خیس می

 صبور، 



 

 https://lci.cdsts.ir 13 صفحه 

 سنگین،

 .سرگردان

 در ساعت چهار 

 های آبی رگهایش ای که رشته در لحظه 

 مانند مارهای مرده از دو سوی گلوگاهش 

 اند بالا خزیده

 های منقلبش آن هجای خونین را و در شقیقه 

 تکرارمی کند 

 سلام  -

 سلام  -

 آیا تو

 آبی را  ٔ  هرگز آن چهار لاله

 ای؟... بوییده

 زمان گذشت 

 های لخت اقاقی افتاد زمان گذشت و شب روی شاخه

 خوردهای پنجره سر میشب پشت شیشیه 

 و با زبان سردش

 کشد های روز رفته را به درون میته مانده

 آیم؟ من از کجا می

 آیم؟ من از کجا می

 ام؟که این چنین به بوی شب آغشته 

 هنوز خاک مزارش تازه ست

 گویممزار آن دو دست سبز جوان را می

 چه مهربان بودی ای یار، ای یگانه ترین یار 

 گفتیچه مهربان بودی وقتی دروغ می

 بستی ها را میهای آینه چه مهربان بودی وقتی که پلک

 ها راو چلچراغ 

 چیدی های سیمی میاز ساق 

 بردیو در سیاهی ظالم مرا بسوی چراگاه عشق می

 نشستحریق عطش بود بر چمن خواب می ٔ  تا آن بخار گیج که دنباله

 ها مقواییو آن ستاره

 چرخیدند به گرد لایتناهی می
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 چرا کلام را به صدا گفتند؟ 

 !دیدار میهمان کردند ٔ  چرا نگاه را به خانه

 چرا نوازش را 

 به حجب گیسوان باکرگی بردند؟ 

 نگاه کن که در اینجا 

 چگونه جان آن کسی که با کلام سخن گفت

 و با نگاه نواخت 

 و با نوازش از رمیدن آرامید 

 به تیرهای توهم 

 است مصلوب گشته 

 انگشتهای تو ٔ  و به جای پنج شاخه

 که مثل پنج حرف حقیقت بودند 

 چگونه روی گونه او مانده ست 

 سکوت چیست، چیست، ای یگانه ترین یار؟ 

 سکوت چیست بجز حرفهای ناگفته

 مانم، اما زبان گنجشکانمن از گفتن می

 های جاری جشن طبیعتست زبان زندگی جمله

 زبان گنجشکان یعنی: بهار، برگ، بهار

 زبان گنجشکان یعنی: نسیم، عطر، نسیم

 میردزبان گنجشکان در کارخانه می

 ابدیت  ٔ  این کیست این کسی که روی جاده

 رود بسوی لحظه توحید می

 و ساعت همیشگیش را

 .کندها کوک میها و تفرقهبا منطق ریاضی تفریق

 این کیست این کسی که بانگ خروسان را

 داند آغاز قلب روز نمی

 داند آغاز بوی ناشتایی می

 این کیست این کسی که تاج عشق به سر دارد

 های عروسی پوسیده ست و در میان جامه

 پس آفتاب سرانجام

 در یک زمان واحد 

 بر هر دو قطب ناامید نتابید 

 تو از طنین کاشی آبی تهی شدی
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 …خوانندو من چنان پرم که روی صدایم نماز می

 های خوشبخت جنازه

 های ملول جنازه

 های ساکت متفکرجنازه

 های خوش بر خورد، خوش پوش، خوش خوراک جنازه

 های معین های وقتدر ایستگاه

 مشکوک نورهای موقت ٔ  و در زمینه

 های فاسد بیهودگیو شهوت خرید میوه

 آه،

 چه مردمانی در چار راهها نگران حوادثند

 های توقف و این صدای سوت

 ای که باید، باید، باید در لحظه 

 های زمان له شودمردی به زیر چرخ 

 …گذردمردی که از کنار درختان خیس می

 آیم؟ من از کجا می

 به مادرم گفتم:»دیگر تمام شد« 

 افتد گفتم:” همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می

 ".باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم

 سلام ای غرابت تنهایی 

 کنیماتاق را به تو تسلیم می

 چرا که ابرهای تیره همیشه

 های تازه تطهیرندپیغمبران آیه 

 و در شهادت یک شمع

 راز منوری است که آن را 

 داند آن آخرین و آن کشیده ترین شعله خوب می

 ایمان بیاوریم 

 ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

 های تخیلهای باغایمان بیاوریم به ویرانه

 بیکار  ٔ  های واژگون شدهبه داس

 های زندانی و دانه

 باردنگاه کن که چه برفی می
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 شاید حقیقت آن دو دست جوان بود، آن دو دست جوان

 که زیر بارش یکریز برف مدفون شد

 و سال دیگر، وقتی بهار

 شودبا آسمان پشت پنجره همخوابه می

 کنند و در تنش فوران می

 های سبک بار های سبز ساقهفواره

 شکوفه خواهد داد ای یار، ای یگانه ترین یار

 ]11[ …ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

 گیرینتیجه. 6

 و بیان مصادیق مکتب ادبی رمانتیسم در شعر فارسی معاصر پرداخته شده و از جنبه های:   یبررس هن پژوهش بیدر ا

 زبان و زندگی مردم عادی   -

 روزگاران کودکی   -

 تخیل و جایگاه تفکر و احساس در شعر  -

 جایگاه طبیعت در شعر   -

 امید و آرزوهای محال و دست نیافتنی   -

 و تنهایی شاعر رمانتیک   -

فروغ   اشعار  به  نگاهی  با  معاصر  فارسی  مدرن  شعر  در  آن  کاربرد  و  شد  پرداخته  مدرنیته  به  دیگر  بخش  در  سپس 

دو مجموعه شعر تولدی دیگر و   اشعار فروغ فرخزاد خصوصاً  به موشکافی در  نهایت  فرخزاد مورد کنکاش قرار گرفت، در 

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد که در هاله هایی از پس ارائه تعابیر زیبا و صور خیال در کلامش که برای اصلاح جامعه 

ی شعر مدرن امروز، پدیده ای یگانه و قابل تعمق و تماشایی است به همین  مشاهده گردید. بی گمان حضور فروغ در گستره

 جهت دنیای ذهنی و زبانی شعری وی ویژگیهای تصویری بیانی خاص دارد که سهم وی از دیگران جدا می کند.  
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Abstract:  

Undoubtedly, Forough Farrokhzad, along with Nima Youshij, Ahmad Shamloo, Sohrab 

Sepehri, and Akhavan Sales, is considered one of the most influential modern and 

postmodern poets and also one of the pillars of contemporary Persian poetry, as aspects of 

modernity can be seen reflected in her poems In addition, Forough Farrokhzad's poetry 

reflects many characteristics of the Romantic school, and she is one of the poets who 

follows this literary school In this study, for example, we will examine two collections of 

poems: Another Birth and Let's Believe in the Beginning of the Cold Season. 
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